


 
 

 مقدمه

چندان موضوع رويكردهاي نقد ادبي نبوده است و از ) 1970- 1895(آثار ژان ژيونو 
هاي  توان حتي گفت كه تا كنون رويكرد روانشناختي نسبت به نوشته ها مي ميان انواع اين روش

رسد درهايي كه با  با اين همه به نظر مي. اين هنرمند حساسيت و اهميتي نشان نداده است
هاي ارزشمندي در اختيار ما گذاشته   به سوي ما گشوده شده، زمينه1تون باشلارمطالعات گاس

بنياد «ي    نيز اشاره كرد كه مفهوم و تجربه2توان به تحليل ژيلبر دوران در اينجا مي. است
حاكي از آن است كه اعمال روان انساني تنها به وضوح و در پرتو درك صريح و » واقعي تفكر

كند، بلكه تصاوير نامعقول به هنگام رؤيا، روان رنجوري و حتي  يد عمل نميعقلانيت پيوند عقا
در  ).1992دوران، . ك.ر(تواند بروز كند  آفرينش شاعرانه در تاريكي يا ظلمت هم نيز مي

اي را كه با هنر ژيونو ترسيم شده در يكي  ي اين مقاله، برآنيم تا انواع فضاهاي تخيلي محدوده
  . مورد بررسي قراردهيم،)1984(د شاه سرگرمي ندار او، يعني ترين آثار از معروف

اين كتاب ابتدا با ناپديد شدن تعدادي از افراد دهكده به هنگام سرماي زمستان شروع 
به . گردد تا در ذهن خواننده موضوع يك رمان پليسي متبادر شود اين امر موجب مي. شود مي

شود و به تحقيق در اين  ، وارد دهكده مي3نگلوآهمين دليل يكي از فرماندهان ژاندارمري، لا
او به فردي ناشناس شك . گردد پردازد، ولي معما به كمك يكي از اهالي دهكده حل مي باره مي

پس از چندين . دهد برد و پس از تعقيب وي مراتب را به لانگلوآ، مأمور قانون، اطلاع مي مي
 به همراه دو مأمور، مرد ناشناس مذكور را ساعت انتظار، تعدادي از اهالي دهكده و لانگلوآ

كنند و در يك چشم برهم زدن، لانگلوآ به آن مرد نزديك شده، پس از تبادل چندين  دنبال مي
وي با نوشتن استعفاي خود به فرماندهان نظامي اين عمل را . كند نگاه، به سوي او شليك مي

كند و سپس روستا را   قلمداد ميحاكي از اتفاق، فرسودگي اسلحه و از دست دادن خونسردي
گردد كه نه تنها لانگلوآ از  رسد كه بخش دوم از اين به بعد آغاز مي به نظر مي .گويد ترك مي

ي اهالي  همه. گردد گيرد و به همان دهكده باز مي شود، بلكه ترفيع نيز مي كار بركنار نمي
د و كسي جرأت نزديك شون ي برخورد وي روبرو مي روستا با تغييرات فاحشي در نحوه

، با وي 4خانه به نام سوسيس در اين ميان تنها يك زن، صاحب قهوه. شدن به او را ندارد
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افراد ديگري نيز وارد روستا . گزيند ي زن اقامت مي خانه مراوده دارد چرا كه او در قهوه
اين بخش  . 5ي پادشاهي و زن با فهم و كمال ديگري به نام خانم تيم شوند از جمله نماينده مي

يابد  از كتاب به گفت و گوي لانگلوآ با اين افراد و مراسم با شكوه شكار گرگ اختصاص مي
شود ولي در نهايت دوباره لانگلوآ، پس از  دار نقشي مي كه هريك از اهالي روستا در آن عهده

ي  انهقسمت آخر كتاب به ساختن خ. آورد تبادل چندين نگاه با گرگ، حيوان را از پاي در مي
هاي   و سرگرمي7 به نام دلفين6لانگلوآ در ارتفاعات، انتخاب همسري از شهر گرونوبل

يابد كه البته هيچيك او را از سبوعيتي كه در  ي لانگلوآ اختصاص مي فايده گوناگون ولي بي
ي خودكشي لانگلوآ ماجرا به  سازد و در آخر، با صحنه دواند رها نمي وجودش ريشه مي

  .رسد پايان مي
و ) نمايش ويژگي نمادين آنها(ي ارتباط ميان فضا  فرض ما برآن است كه مطالعه

هاي تكراري در كتاب از جمله هزارتو،  بررسي تعدادي از مكان تصاوير تخيلي وهمچنين
با استفاده از . تواند تا حدودي كاركرد تخيل نويسنده را آشكار سازد قصر، پنجره و پلكان مي
، 8بوطيقاي فضار و امانت گرفتن عنوان كتابي از همين منتقد به نام نظريات دوران و باشلا

 .شايد بتوان رويكرد جديدي به اين كتاب ارزشمند ژيونو داشت
  
  هزارتو و قصر: دو فضاي كلي -1

كشند، اين دو فضا عبارتند از  دو نمونه فضاي كلي كاركرد تخيل را به تصوير مي
عين حال دروني و بروني است و هم صميمي و هزارتو و قصر كه هر دو فضاهايي هم در 

جايي مكاني، نماد و  تصويري از  توان گفت كه هر دو فضا، علاوه بر جابه پس مي. بيگانه
  . كندوكاو خويشتن خويش و جست و جوي ديگري است

  هزارتو .1-1
اين تصور امكان دارد كه كندوكاو در هزارتو به نوعي در صدد تقليد روش كار ژيونو 

. ي اثر مي باشد يسنده اغلب بر اين باور است كه شخصيت رمان مستقل از آفرينندهنو. باشد
ي  با اين كه به ندرت زاويه. هاي داستان هر يك زندگي مستقلي دارند در اين كتاب شخصيت
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به عبارتي . رسد، ولي تكثر راوي در اين كتاب حكمفرماست  مي9ديد راوي به نظر داناي كل
ها با آزادي و استقلال هر يك  رخداد اتفاقات وجود ندارد و شخصيتي  يك بيان براي نحوه

پيرمردهاي ). 56:1999لولي اِور،. ك.ر(كنند و در پردازش داستان سهم دارند  خودنمايي مي
هاي هزارتو  ها و مباحثات لانگلوآ با خانم تيم يا سوسيس در خيابان دهكده شاهد گشت

وگوها داشته باشد، اين امربه نظر   موضوع گفتهستند بدون اين كه راوي اصلي خبري از
آيد، فرايندي كه حتي از دستان نويسنده به دور است و او  اي از آفرينش ادبي مي استعاره
 كاردان، معمار مبتكر 10به اين ترتيب، نويسنده به نوعي يادآور دِدال. اي از آنها ندارد آگاهي
 اما همان طوري كه اين هزارتوي .شود  مي11»هزارتوي كرت«ي  اي و سازنده افسانه

وتاب وقايع،  گردد كه در پيچ  نيز مي12سازد، نويسنده خود مظهر آرين اي را مي اسطوره
گذارد تا در  هاي تكراري را در اختيار خواننده مي ها و نقش ريسمان هدايتگري از مضمون

تصويري از ، »هزارتو«پس شايد بتوان گفت كه . هزارتوي داستان راه خود را گم نكند
قبل از . شود چگونگي روايت و به شكل دقيق تر، مسير خوانشي است كه به خواننده ارائه مي

اينكه خواننده بخواهد از يك بخش از كتاب بگذرد و گريزگاهي از هزارتوي روايت بيابد، بايد 
در بهترين مثال . از همان مسيري كه گذشته دوباره به عقب برگردد تا مفهوم آن را دريابد

اگر بگوييم كه دليل خودكشي لانگلوآ جلوگيري از ريختن خون . اين زمينه جريان دلفين است
اوست، خواننده بايد از آخر كتاب حدود دهها صفحه به قبل برگردد تا دريابد چگونه اين زن 

اي براي  قرباني بالقوه) طلبد به دليل سفيدي شيري رنگ پوست كه سرخي خون را مي(
تر برگشت، تقريباً به اوايل كتاب و   براي اثبات اين فرضيه نيز بايد به عقب.شود شوهرش مي

 ، كه چگونه يك زن جوان روستايي13.توصيف اولين قرباني، و موضوع درنده خويي آقاي و
 كه پوستي سفيد و شيري رنگ داشت، به قتل رساند 14را به نام ماري شازوت

  ).18: 1948ژيونو،.ك.ر(
به طور » هزارتو«ها و معابر پر پيچ و خم دهكده، مضمون  غير از كوچه پس كوچه

 و به هنگام گفت و گويي ميان لانگلوآ و سوسيس مطرح 207 و 206خاص در صفحات 
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گيرد تا با شمشاد براي عمارت خود  شخصيت اصلي داستان، لانگلوآ، تصميم مي. شود مي
ي   درباره15 ميرسه آ اليادهايها، رؤياها و راز اسطورهدر جلد اول كتاب . هزارتويي بسازد
[...] در دوران ماقبل تاريخ، بارها غار به هزارتو تشبيه شده است «: خوانيم هزارتو اينطور مي

ازسوي ديگر، . اي براي مراسم كه مكاني براي تدفين اموات بود كه نه تنها جايگاه و عرصه
ارتو يا در غار مساوي بود داخل شدن به هز. رفت هزارتو همتايي براي مام زمين به شمار مي

با بازگشتي عارفانه به سوي اين مام، كه هم از طرف آيين و رسوم و هم از سوي آيين 
هاي داستان به طور  از خلال فضايي كه شخصيت). 211: 1980 (»شد خاكسپاري دنبال مي
 ها و ضمير فردي اشخاص شدگي، خيال توان به سركوب شوند، مي جا مي فيزيكي در آن جابه

بخشد و آنها را به طور آگاه  ها تجسم مي پس هزارتو نوعي فرافكني است كه به خيال. برد پي
پرداز در آن نقش يك بازيگر  آورد و فرد خيال كند و به روي صحنه مي يا ناخودآگاه بيان مي

به اين ترتيب طرح ساخت هزارتو كه ابتدا براي تفريح و سرگرمي . كند گر را ايفا مي يا نظاره
گردد كه  ي دروني شخصيت اصلي داستان مي ، آيينه)207: 1948ژيونو،.ك.ر(شود  نوان ميع

هاي مربوط به گذر زمان و  اي از پرسش با اضطراب وجودي و اغتشاش رواني با مجموعه
رود و براي هميشه در  ي دايم در آن راه مي شرايط انساني و همراه با حس ترس و سرگيجه

نمادي از دنياي باطني قهرمان، » هزارتو« ) . 207 و 202ژيونو، . ك.ر(ماند  آن سرگردان مي
هاي فكري  ها و وسواس اش است كه هميشه به همان دلمشغولي غم دروني او و سرگشتگي

. انجامد، يعني تفكر در مورد وحشيگري و هراس از درنده خويي فطرت انساني دايمي او مي
 دارد كه از 16اي ديگري نيز به نام ايكار اسطورهاشاره به شخصيت » هزارتو«علاوه، نماد  به

. رسد به هلاكت مي برد، اما با نزديك شدن به آفتاب و كانون حقيقت آن جان سالم به در مي
 كند و به كند كه چون راز طبيعت انساني را كشف مي اين مطلب در مورد لانگلوآ نيز صدق مي

تواند نجات دهد  ه حتي خودش را هم نميرسد، ولي با اين هم دهكده مي» شاهي«فرماندهي و 
 .گذارد و جان خود را بر سر نزديك شدن به حقيقت مي

ماند كه  به سفري دردل ظلمت مي» هزارتو«همچنين قدم گذاشتن در مسير سرگرداني 
هايي  بيني نيست و فراموش نكنيم كه سرگرداني و تاريكي استعاره چيز از قبل قابل پيش هيچ

اي از فضا و  گاه است چون بيشتر از آن كه بتوان توصيف و تعبير عينيبراي ضمير ناخودآ
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ها و سركوب  پس خيال. ي تخيل خود بازسازي كرد زمان داد بايد همه چيز را در قوه
. هاي نفساني نيز ناشي شود ها و غريزه ، هوس17ها تواند از رؤيا، زيست مايه ها مي شدگي

وي عاشقانه نيز محسوب شود و شايد به همين وج بنابراين هزارتو ممكن است مكان جست
دليل نيز لانگلوآ، پس از ساختن قصر و هزارتوي شمشادي خود موضوع انتخاب همسر و 

  . كشد ازدواج را پيش مي
  قصر.  2-1

هاي شگفت انگيز، همراه با شهـسواران قدرتمنـد           ها، داستان   قصر مضموني در حكايت   
كردنـد، حتـي پـيش از اينكـه خـود سـواد                تعريف مي  قديمي است كه به هنگام كودكي براي ما       

هايي چون سيندرلا، زيباي خفته، سفيد برفي و يا روايت شاهزادگان و سواره               خواندن داستان 
هـاي   براي كودكان اين دوره نيز قصرها مكان. اي را داشته باشيم نظام و يا قهرمانان اسطوره   

شايد به نـوعي  . هاست ها، دشمنان يا گنجينهاي براي كشف معما     هاي رايانه   اي براي بازي    ويژه
ي زماني و مكاني ما با اينگونـه فـضاها و يـا حالـت شـگرف و پرشـكوه آنهـا موجـب                          فاصله

هاي ما هميشه حاكم باشند و به همين دليل مارا اغلب             شود تا قصرها بر تخيل و حساسيت        مي
در . كنـد   گذشـته حكايـت مـي     توان گفت كه قصرها از نوستالژي و دلتنگي           مي. به كودكي ببرند  

خورشيد سـياه، افـسردگي   دهيم كه ژوليا كريستوا در كتاب  اينجا به تحليلي از كانت ارجاع مي 
با فكر كردن به ايـن نـوع از افـسردگي كـه ماليخوليـا نـام                 «: كند  بازگو مي ) 17( 18و ماليخوليا   

ال جـاي زمـان    بـرد، بـه دنب ـ      دارد، كانت اظهار دارد فردي كه در حسرت گذشـته بـه سـر مـي               
ي او يـافتن چيـزي در گذشـته     خواسته. خواهد اش را مي گردد، بلكه خود جواني اش نمي   جواني

در همـين راسـتا،   ). 71-2: 1987 (»وجـوي زمـان از دسـت رفتـه اسـت      نيست بلكـه در جـست    
كنـد چـرا كـه ايـن      كند كه شعر چندان حسرت جواني را زنده نمي         نيز بيان مي  گاستون باشلار   

. ك.ر(سـازد     جواني را بازگو مي    ي  پيش پا افتاده است ولي دلتنگي حالات و اظهارات          نكته امر 
خانه و سراي هر فرد اولين دنيا و حتي جهان هـستي اوسـت و بـه                 ). 47: 1983،بوطيقاي فضا 

خورد و نه تنها مجموع سـراها را تـداعي            ها، اغلب، سراها به هم پيوند مي        كمك رؤياها و خيال   
هاي نفيس روزهاي گذشته و سـرزمين دوردسـت كـودكي را دوبـاره زنـده                  هكند كه گنجين    مي
ي سـراي آدمـي سـخن         ي مهرآميـز و مادرگونـه       سازد به همين دليل باشلار حتي از جنبـه          مي
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ي   دارد و اجـازه     ، همان جايي كه انسان را از هر گزنـدي در امـان مـي              )27همان،.ك.ر(گويد    مي
دارد  افزايد كه حتي زمان را از حركت باز مـي  اين رو ميدهد و از    تخيل در آرامش را به او مي      

دهكده در قـسمت كـم ارتفـاع و پـست           شاه سرگرمي ندارد،    با اينكه در كتاب     بنابراين  ). همان(
اي سوسـيس و در       ي جـاده    قرار دارد و شخصيت اصلي داستان در بخش اول كتاب در كافـه            

گيرد كـه     به ساخت عمارتي اربابي مي    كند، ولي در قسمت دوم كتاب تصميم          روستا زندگي مي  
 كه 19»بونگالوو«اي وسيع به نام  مشرف به دهكده و در بخش بالا و ارتفاعات واقع است؛ خانه  

  . تهاي بنگالي است، ولي درواقع همان قصر رؤيايي لانگلوآ اس شبيه به خانه

                                                      

ظـيم  يكي قصر خانم تيم و ديگري عمارت ع       : در كل، در اين كتاب دو قصر وجود دارد        
 ر دارد كـه البتـه در ايـن كتـاب ايـن     شايان ذكر است كه هر دو قصر در ارتفاعات قرا. لانگلوآ

 20بوديلاندازيم  كه در سن        خانم تيم مي  در ابتدا نگاهي به قصر      . هاست  منطقه بخش سرگرمي  
در فرانـسه در ذهـن مـا تـداعي     » زيبـا «به معنـاي    » بو«طور كه آهنگ صفت       قرار دارد و همان   

خـانم تـيم كـه از اسـتعداد چـشمگيري بـراي             .  همه چيز در آنجا زيبا و تجملاتي است        كند،  مي
دارد تا اتاقي پر از آرامش        تزئينات برخوردار است نه تنها تمام كوشش خويش را معطوف مي          

هـاي زيبـاي      را براي لانگلوآ به هنگام جشن آماده سازد، بلكه در آراستن ميـز خـود بـا رنـگ                  
از . بندد هاي نفيس تمام هنر خود را به كار مي ها و كريستال  راه با چيني  قرمز، طلايي، سفيد هم   

اي ساخته كه گواهي بر اهميـت سـرگرمي در ايـن              سوي ديگر، در مركز قصر خود تماشاخانه      
توان نمـايش زنـدگي را در آن بـه            نظير صاحبخانه، نمي    ي بي   منطقه است، ولي با وجود سليقه     
از اين رو، در ميان جشن، . فايده است  هاي وي بي    ا تمام تلاش  روي صحنه برد و به نظر لانگلو      

  .گويد او خيلي زود آنجا را ترك مي
اما در مورد كوشك سفيد لانگلوآ بايد گفت كه، با گـذر از اتـاق قهـوه خانـه در پـايين                      

ي نيازهـاي مختلـف و حتـي تـضادآميز            دهكده و بناي عمارت اربابي، او برآن است تا به همه          
گيري و معاشرت، سادگي و شكوه، پاسخ دهد و يادآور اين نكتـه باشـد كـه               گوشه خود، يعني 
خانه بيش از آنكه فـضاي      . ي اين وجوه نياز دارد      پردازي روح و جان آدمي به همه        براي خيال 

ي  بـه گفتـه  . اما اين تنها آغاز كار است. بيروني باشد، منظري از حالات روحي ـ رواني اوست 
هـاي خـارجي خانـه را بنـا گذارنـد، ولـي بـراي سـاختن و               توانند بنيـان    يباشلار مردان تنها م   
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دارد و گذشـته      افزايد آنچه خانه را زنده نگه مـي         او مي . درخشش داخلي آن به زنان نيازمندند     
). 73-4باشلار، . ك.ر(زن است    بخشد همانا حضور    به آن امنيت مي   دهد و   را به آينده پيوند مي    

افتـد و بـه انتخـاب         وآ پس از اتمام كار عمارت بـه فكـر ازدواج مـي            دليل نيست كه لانگل     پس بي 
او كـه   . ي كـار او نيـست       امـا ازدواج نيـز چـاره      . گزينـد   سوسيس، دلفين را به همـسري برمـي       

ي ديگـري كمرنـگ       رحمـي انـساني را بـا غريـزه          ي درنده خويي و بي      پنداشت بتواند غريزه    مي
 .برد مي سازد، به بيهودگي كار خود پي

دهد، سپس يـاد مجمـوع        اش سوق مي    راين قصر لانگلوآ ابتدا او را به سوي گذشته        بناب
دهـد و در   ي او را پيونـد مـي    كند و زندگي فقيرانـه و شـاهانه        سراهاي قبلي را برايش زنده مي     

شود، و درنهايت و شايد از همه مهمتر، حركـت صـعودي         پايان انگيزه براي گزينش همسر مي     
ولي مقايسه ميـان تخيـل و واقعيـت و رويـارويي بـا آن، لانگلـوآ را در                   . نمايد  او را ترسيم مي   

شود كه اغلب افـراد       تر از واقعيتي مي     گاه مسايل ناملموس واقعي   . كشاند  پايان به كام مرگ مي    
در دنياي اين كتاب، تنها افراد نادري از قساوت طبيعي انـسان آگاهنـد، از             . كنند  آن را درك مي   

باور قـساوت انـساني لانگلـوآ را كـه بـا            . ي پادشاهي و به ويژه لانگلوآ       ، نماينده .جمله آقاي و  
دهد اما اين ويژگي از ناخودآگاه     كند، بسيار آزار مي     اهريمن دروني خود دست و پنجه نرم مي       

پنـدارد تنهـا ريـشه در اتفاقـات و            گيرد و مانند آنچه فرويد مـي        ها سرچشمه مي    دروني انسان 
ي ابناي بـشر اسـت و از ايـن بابـت              ي ندارد، بلكه ميراث همه    ي كودك   احساسات سركوب شده  

بنـابراين،  ). 21: 2000رگ،شـلبو . ك.ر(كنـد    افكار يونگ را در ارتباط با ناخودآگـاه تـداعي مـي           
بـرد و بـراي       مـي   لانگلوآ در قصر خود به اين حقـايق نـاملموس و در عـين حـال انـساني پـي                   

گيرد و به اين     ي، تصميم به نابودي خود مي     جلوگيري از تن دادن به قساوت فطري و خونريز        
   .كند  پيروي مي21ترتيب از دو اصل بنيادين اروس و تاناتوس

پس در قصر خانم تيم همه چيز زيبا و آرام بخش اسـت، ولـي در قـصر لانگلـوآ، شخـصيت اصـلي                        
تمـه  يابد و با كشيدن سيگاري از باروت به زنـدگي خـود خا   اي جز مرگ براي خود نمي داستان چاره 

گزينـد كـه      رگ را بـراي خـود برمـي       به علـت لـذت مهارناپـذير خـود، لانگلـوآ نـوعي از م ـ              . بخشد  مي
. شـود  پرتاب مـي هاي آتشفشاني بـه هرسـو   مانند گداختهوي سر. كند اورادرعنصرناب آتش ذوب مي   

  .رود بين مي انفجار، مرگي كيهاني است كه گويي تمام جهان با سفر ابدي وي ازمرگ همراه با آتش و

                                                       
21. Eros et Thanatos 



 
 

   دو فضاي بينابيني-2
  پنجره. 1-2

در كتاب . از نظر نقش آفريني در رمان، پنجره حد فاصل ميان مكان بسته و باز است
ي يك شخصيت و زاويه ديد دروني يا  با نگاه دوخته شده به پنجرهشاه سرگرمي ندارد، 
 23پ اَمونبه قول فيلي. بخشد وسو مي ، نويسنده به تخيل خواننده سمت22كانون شدگي دروني

آورد  است كه مكثي توصيفي در روند روايت بوحود مي» پيام«يا » علامت«، نگاه نوعي )21(
.  نگاه كردن از پنجره، كار افراد منتظر يا حداقل كسل و ناراضي است).174: 1993اَمون،(

مك دهد تا به ك نگرد، اغلب اين كار را در روز انجام مي هنگامي كه فردي از داخل به بيرون مي
اكثر اهالي روستا در زمستان از پنجره به . كس را مشاهده كند چيز و همه نور روز بتواند همه

كنند و اين كار طولاني گواهي بردلتنگي و كسالت آنهاست چرا كه از پنجره نيز  بيرون نگاه مي
ها به پنجره چشم  با اين همه آنها ساعت. شود چيزي جز سفيدي برف و مه ديده نمي

توان دلفين را  از ميان اين افراد مي. د تا راهي خيالي از درون به سوي بيرون بگشاينددوزن مي
نشيند و  نام برد كه پس از ورود به عمارت لانگلوآ و مرگ او، اغلب در كنار پنجره مي

شك اين عمل او نمادي از كسالتش است، ولي تماشا و تأمل در  بي. كشد ها انتظار مي ساعت
اهت به انزوا و عزلت دارد كه تاحدودي به سرخوردگي دردناك چارچوب پنجره شب

پس به ظاهر به . بعد از خودكشي شوهرش او هر روز با سوسيس مشاجره دارد. امدانج مي
ره، او به انتظار همچنين، در كنار پنج. برد تا وقت خود را بگذراند كنار پنجره پناه مي

: 1948ژيونو،(كند  مي آنجا عبور از  يكبارچند صباح هرنشيند كه  گرد مي  ي دوره فروشنده
اين . است» ديگري«اي كه دارد، درحكم حضور  گذر اين غريبه غير از جنبه تفريحي). 147

. سازد جي تعلق دارد، فلسفه غيريت اجتماعي و جنسي را نيز مطرح ميغريبه كه به دنياي خار
 تنها دورافتاده از عادات زندگي اين مطلب براي زن شهرنشيني كه از شهر به دهكده آمده و نه
پايان روز، لحظات جذاب و . كند قبلي كه بيوه همسر خويش است، بهتر و بيشتر خودنمايي مي

سكوت شب فرصت مناسبي براي انديشه و تفكر . انگيز است در عين حال مرموز و اضطراب
يرون به درون است اما نگاه از پنجره در شبانگاهان بيشتر از ب. گذارد در اختيار هركسي مي
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چون مركز نور درون خانه و بيرون آن غرق در ظلمت است، مانند نگاه پرسشگر سوسيس، 
ي ديگر كه صفحاتي از كتاب به توصيف  نمونه. در شب خودكشي لانگلوآ به آتش سيگار او

از غروبي كه او پا به خانه خود . ي مجاور است در دهكده. آن پرداخته، شب دستگيري آقاي و
گيرد و بيش از پيش به اين  گذارد، لانگلوآ كارها و رفتارش را از پشت پنجره زير نظر مي مي

اين اصطلاحات بارها . »ظاهري آشنا دارد«و  »فردي مثل ديگران است «رسد كه نتيجه مي
برد و به نوعي خودنگري يا  شود و لانگلوآ را بيش از پيش به تماشا و تأمل فرو مي تكرار مي

شود كه درون هر انسان، با  به اين ترتيب، واقعيت بر او عيان مي. انجامد  مي24نگري درون
بنابراين . طلبي و قساوت خفته كه شايد هر لحظه بيدار شود ظاهري عادي، ديوي از خون

پندارد، پنجره عامل مهمي از خانه و نماد تأثيرپذيري و دستيابي به  گونه كه باشلار مي همان
  .ي انسان هايي درباره قعيتواقعيتي برتر است، وا

  پلكان. 2-2
، پلكان )البته اگر ناخودآگاه شبيه خانه باشد(از ميان فضاهاي خلوت و شخصي 

تواند هم محل ملاقات  اي دارد، چرا كه مكان حركت و بينابيني است و حتي مي جايگاه ويژه
گونه كه  و همانشود  الياد ديده مي.هاي م طور كه در تحليل همان. باشد و هم جاي انزوا

توان چنين استنباط كرد كه پلكان و يا  پردازد، مي هايي نظير آن مي دوران نيز به تحليل.ژ
آورد كه گذر از حالتي به حالت ديگر را  اي چون نردبان تغيير سطح را به وجود مي وسيله

ت ايجاد اي در كُنش و رواي به علاوه، از نظر پيشبرد داستان نيز اغلب وقفه. سازد ممكن مي
شناسي، تضاد ميان تاريكي و روشنايي را در ذهن ترسيم  وانگهي از نظر روان. كند مي
  .ارتباط نيست هاي ضرورت و جدايي نيز بي همچنين پلكان با موضوع. كند مي

تر اين نكته  آيد و جالب  دوبار از پلكان سخن به ميان ميشاه سرگرمي ندارد،در كتاب 
رفتن به سمت پلكان، بالا رفتن از . ي فوقاني است اق لانگلوآ در طبقهكه هربار در ارتباط با ات
اتاق طبقه بالاي لانگلوآ در . اي از زندگي و هستي باشد تواند استعاره آن و ورود به اتاق مي

هاي گوناگون، به نظر امري تصادفي نيست و از اختلاف سطح زندگي و  ها و زمان مكان
رسد  اين مطلب زماني به طور كامل به اثبات مي. كند كايت ميها ح عقيدتي او با ساير شخصيت
در مثال اول فقط . ي عبور از پلكان و رفتن به اتاق او را ندارد كه بدانيم هر كسي اجازه

دارد و با رسيدن به پشت در او، به  سوسيس با وحشت و اضطراب به سمت پلكان قدم برمي
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آشنا به روحيات «بار ديگر، سه شخصيت . شود يهاي آويزانش روبرو م جاي لانگلوآ با لباس
 پادشاهي، در جشن قصر سن ـ بوديل، همزمان  ، يعني سوسيس، خانم تيم و نماينده25»آدمي

روند و با رسيدن به اتاق لانگلوآ دوباره با وسايل او روي چوب رختي روبرو  از پلكان بالا مي
كان آشنايي و پذيرش به سطح فوقاني و پس پلكان، غير از مكان ملاقات و انزوا، م. شوند مي

آشنا به «وانگهي حتي همين افراد . ، كسي به آن راه ندارد26برتر است كه جز افرادي نادر
شايد بتوان . او ملاقات كنندتوانند با  نيز به هنگام رسيدن به بالاي پلكان، نمي» روحيات انساني

را ندارند، يعني هنوز رفته شدن به اتاق اوواعتبار پذيكرد كه آنها به اندازه كافي آشنايي تصور
  .بالاي پلكان قرار داردتنها جايگاه روح بزرگ لانگلوآ در: اند به سطح او نرسيده

اما اگر پلكان جريان داستان را قطع كند تا زمان توصيف آغاز شود، گاهي نيز زمان 
شد و يا آن را به سمت و بخ اي از كنش را پايان مي آورد، يعني يا مرحله اي را بوجود مي ويژه

شنود   مي28  صدايي از سمت درخت راش27روزي فردريك دوم. دهد سوي جديدي سوق مي
گريزد و فردريك با نزديك  فردي از آنجا مي. كند كه حيواني به درخت پيچيده است و گمان مي

ه و ي درخت فرورفت بيند كه به طور منظم در تنه  را ميهاي بزرگي شدن به درخت ميخ طويله
با كنجكاوي و وحشت فراوان بالا ). 1946:63ژيونو، . ك.ر(نوعي پلكان بوجود آورده است 

كند و ديد  آور است رابطه او را با زمين قطع مي محيط كه به واسطه مه غليظ رعب. رود مي
خوشبختانه فردريك دوم  شايد «: به قول راوي .زند نامناسب بر اين احساس هراس دامن مي

اي كه توانست، بدون اينكه بداند، جسم و  سه ثانيه. ايستد ي براي تنفس از حركت ميا سه ثانيه
منظور چشم ) 64 :1947ژيونو،(» ي هولناك روبرو كند جان او را براي رويارويي با اين فاجعه

جان يكي از دختران ربوده شده در دهكده به نام  در چشم شدن با جسد رنگ پريده و بي
با آنكه قبل از ديدن صحنه، حس . ي ديگر است د اسكلت و جمجمه در كنار چن29دوروته
مثل اينكه دلهره چون تبري او را به دو نيم «گويي او را برجا ميخكوب كرده باشد  وحشت

، اما حس كنجكاوي )همان(» كرده باشد و دستانش مثل آچار در همان حالت خشكيده بود
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ت، كه خود بارها مظهر و نمادي از يابد فردريك دوم اس كنيم كه تنها فردي كه به اتاق او راه مي  به طور اجمالي اشاره مي.26
    .دهد تجربه كرده، براي او نيز روي مي» شاه«شود و اغلب وقايعي را كه  لانگلوآ مي

27. Frédéric 2 
28. le hêtre 
29. Dorothée 



 
 

ود را در چشمانش متمركز كند و قضيه را كشد تا تمام وجود خ غريبي گردن او را بالا مي
 با چشماني بسته و و با آرامش ،پوستي بسيار سفيد و بسيار سرد«دوروته آنجا با . بفهمد
رود كه گويي هزاران سال به طول  فردريك در حالت رؤيا مانندي فرو مي. قرار داشت» زيا
ي زياد فردريك به صورت شايان ذكر است كه غير از سفيدي بسيار و آرامش خيل. انجامد مي

هاي  در حقيقت، در اين كتاب، بارها مضمون). 65همان،. ك.ر(زيباي دوروته نيز اشاره دارد 
از سوي ديگر، . شود باًً از هم جدايي ناپذير ميگيرد و تقري مرگ و زيبايي در كنار هم قرار مي

مسه، شنوايي و به ي حواس انساني، لا سازد كليه اي كه پلكان فراهم مي در فضاي توصيفي
گيرد به  ها ارزشي نمادين به خود مي به علاوه، برخي از رنگ. شود ويژه بينايي بكار گرفته مي

. شود رنگ سياه، رنگ تاريكي، ابهام، ترس و مرگ مي. عنوان مثال رنگ سياه، سفيد و قرمز
. تسفيد رنگ فصل برفي و رنگ پوست عاجي رنگ دختران دهكده و شايد معصوميت آنهاس

در نتيجه نه تنها پلكان . رسد رنگ قرمز نيز نمادي از عشق و خون، زنانگي و خطر به نظر مي
انسان در . اي براي شناخت خويشتن خويش است مكان زندگي و هستي كه جا و استعاره

  .اش فرو رود هاي وجودي ترين قسمت شود تا در دروني زمان اوج بحران به حال خود رها مي
  

  نمادها -3
  روس و تاناتوسا .1-3

 جنسي، با  تواند مكان رجوع و رويارويي با غريزه گونه كه گفته شد، پلكان مي همان
ي  ي دوگانه مكان حد فاصل ميان زندگي و مرگ و جنبه: مرگ و با خويشتن خويش باشد
وحشت و ترس . خورد در اين مكان تضادها به هم پيوند مي. سرشت آدمي، اروس و تاناتوس

پلكان يادآور اين مطلب است كه انجام هر عملي . شود اي دلپذير لذتبخش مي گونهو مرگ به 
خواهيم،  انتخاب كردن يا بدست آوردن امكاناتي كه بتوان آنچه را مي(امكان پذير نيست 

لازم . آورد  نااميدي فراواني با خود به همراه ميكه البته آگاهي از اين واقعيت) بدست آوريم
: بيند  بالا رفتن از پلكان آهني، فردريك جسد دوروته را در يك لانه ميبه ذكر است كه با

به نظر باشلار، لانه . گذاشت ، قربانيان خود را مي.اي كه در آن مرد ناشناس، آقاي و لانه
پس ). 92-  : 1983باشلار(گر كودكي است  مخفيگاه و پناهگاه اوليه آدمي و در ادبيات ترسيم

بالارفتن از پلكان و رسيدن به لانه وارد شدن به . د كه براي آقاي وتوان اينگونه انديشي مي



 
 

آورد تا  اما پناهگاه و مخفيگاه محل امني براي او فراهم مي. عمق خاطرات كودكي است
تواند در حضور ديگران داشته باشد در آنجا و در خلوت و دور از  هايي را كه نمي تجربه

ر باشلار لانه تصوير بازگشت به آن مكان را نيز زنده وانگهي از نظ. چشم سايرين انجام دهد
هاي ديگر گواهي براين مدعاست كه قاتل  سازد و در اين كتاب جسد دوروته و اسكلت مي

هاي باشلار، او به اين نكته اشاره  از سوي ديگر، در تحليل. بارها به آنجا رفت و آمد داشت
ي  با وجود اين كه كتاب فرضيه). 97همان،(دارد كه لانه نمادي از زنانگي نيز هست 

گذارد، اما قتل دختران زيبا و جوان دهكده و مخفي كردن آنها  هاي جنسي را كنار مي جنايت
بنابراين در اين كتاب ارتباط تنگاتنگي . رسد در بالاي درخت، دور از ذهن و بعيد به نظر نمي

  .ميان پايين و بالاي پلكاني  خورد، به ويژه در فاصله ميان اروس و تاناتوس به چشم مي
  نمادهاي ريخت ـ سقوطي. 3-3

شود، قدر مسلم به طرح كلي عموديت در كتاب  وقتي به اين نوع نمادها اشاره مي
انديشيم، به فرود از بالا به پايين و قطب مخالف يا تخيل متضاد آن يعني عروج هم  مي

پلكان نيز سخن به ميان آمد، ي پنجره و  طوركه درباره از سوي ديگر، همان. خوريم برمي
هاي مناسبي براي ترسيم اين حالت  رسد كه اين فضاي بينابيني، مكان اينگونه به نظر مي

ي مناسبي است  هاي دوسويه طور كه گفته شد، مكان شك، اين دو فضا، همان بي. عمودي است
ز همه طرح فراز اما بيش ا. سازد كه ارتباط ميان اروس و تاناتوس و خيال سقوط را فراهم مي

ها شكل  و فرود و عموديت در سطح دهكده و در مورد محل قرارگيري بالا و پايين خانه
ثروت . دانند هاي واقعي نمي ي آنها در پايين قرار دارد چيزي از ثروت افرادي كه خانه. گيرد مي

كه اي كه در فضاهاي وسيع و به كمك سكوت و در خلوتي  واقعي يعني آزادي، همان آزادي
بر دستيابي به آزادي، افراد بر  در اين سفر صعودي علاوه. آنجا حكمفرماست، وجود دارد

از اين رو، افردي كه روح بزرگي دارند همگي در ارتفاعات . آيند ترس خود نيز فايق مي
شايان ذكر است تا به . ي پادشاهي هستند، از لانگلوآ گرفته تا خانم تيم و حتي نماينده

ي اين افراد نامبرده كه در ارتفاعات هستند، همه درشت هيكل و   شويم كه همهاختصار يادآور
آيند و حركت آنها بسان حركت آرام و تدريجي بالن   وزنند، به آرامي به حركت ميسنگين

بالا،بالا، بالا «: گويد شود وقتي كه سوسيس مي هست و اين تشابه از سوي راوي نيز ذكر مي
» كه راه چاره در دست اوست بري؟ تا بتوانيم به كسي برسيم  بالا ميتا كجا ما را! ببر ما را

وانگهي، فردريك دوم نيز به همين مطلب اشاره دارد كه انسان هرچه ) 202: 1948ژيونو، (



 
 

ها،  جالب اين كه در معدود توصيفات اين كتاب در مورد شخصيت. تر تر، سبكبال سنگين
ها قدم  به كوه. ن وزن است كه در پي آقاي ويابيم كه فردريك نيز سنگي هنگامي درمي

كشد تا جايي كه حتي با وجود سنگيني  اي پرمي گذارد و گويي كه از سبكبالي بسان پرنده مي
همين موضوع در مورد لانگلوآ نيز، به ). 70:1948ژيونو،. ك.ر(گذارد  ردپِّايي از خود برجا نمي

هاي خود  يابد كه وي دست ني تحقق ميهاي مرتفع كوهستا خصوص در پايان شكار در دامنه
آورد تا آنها  هايي كه به حركت مي دهد، مانند بال آنها را به آهستگي تكان مي «گشايد و را مي

اي  ي بالن يا حركت عروجي آرام و تدريجي ها عقده اين نكته). 142- 143همان، (»را امتحان كند
در ). 179: 1992دوران، . ك.ر(سازد  يرا كه دوران نيز به آن اشاره دارد در ذهن متبادر م

كند كه در  ، زندگي مي30شيشيلين ي مجاور، يعني در دهكده. بخش اول كتاب نيز، آقاي و
پدري مهربان مادامي كه او در آنجا اقامت دارد، همسري آرام و . ارتفاعات واقع شده است

ن او را از خود آيد، عطش خو ي مجاور و سفلي مي است، و تنها زماني كه بسوي دهكده
ها در روستا كه  شود، يعني اكثر خونريزي كند و تا دست به قتلي نزند سيراب نمي بيخود مي

ي هبوط و برادركشي  اين همه وراي افسانه. افتد در بخش پايين واقع شده است اتفاق مي
در  نماد خون .  نيز باشد31تواند يادآور نمادهاي ريخت ـ سقوطي و ريخت تاريكي قابيلي، مي

پايين «موارد نامبرده به طور مشترك قرار دارد كه اين نماد ملموس همراه با افعالي چون 
اي به  به اختصار اشاره. شود و غيره تثبيت مي» در خون غلطيدن«، »خوابيدن«، »افتادن

ي اين مقاله و در ارتباط با فضا داريم، ولي اين نماد  نمادهاي ريخت ـ حيواني در محدوده
تنها يادآور . كند كه از حوصله و موضوع اين كار خارج است تري را ايجاب مي بحث مفصل

شويم كه حيوان از ديدگاه دوران، وحشي يا اهلي، قوه يا موتور حركت است و اين حركت  مي
اي كه در برابر اين احساسات وجود دارد كهن الگوي  كراهت اوليه. خود تلاطم و آشفتگي

ي حركت سريع نيز به نظر بازتابي شبيه به  كند و قوه ي ميكايوتيك را تداعنظمي و  بي
ي زمان است  پريشاني در مقابل تغيير و همين تغيير و انطباق ايجاد شده اولين تجربه

پس از سويي، گرگ ترسناك و درنده و اسب انسان صفت لانگلوآ را ). 70- 80: دوران.ك.ر(
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اي از  زنند، همان اسبي كه در پاره ه او را به نام صاحبش صدا ميداريم كه اهالي دهكد
و حركت كايوتيك » دريدن«، »آتش«دانند، و از سوي ديگر، با  ها آن را مظهر مرگ مي تمدن

شايان ذكر است كه هر دو حيوان در ارتفاعات وجود ندارند، اسب تنها در . روبرو هستيم
ستان مرتفع ديگر بخش پايين دهكده حضور دارد و پس از حركت استعلايي لانگلوآ به كوه

سخني از آن نيست و گرگ نيز با رسيدن به ارتفاعات به دست لانگلوآ و با سلاح او از پاي 
ي نمادهايي كه ارزشگذاري منفي دارد به صورت قرينه در مقابل نمادهايي  پس همه. آيد درمي

ن بردن آقاي رسد كه لانگلوآ با از بي به علاوه، به نظر مي. گيرد با ارزشگذاري مثبت قرار مي
رسد و با نماد عروج، و  ي روح خود مي و يا گرگ با اسلحه و در ارتفاعات به تصفيه. و

كه هميشه نوراني است، در تابستان با نور خورشيد و در زمستان به (نمادهاي روشنايي 
 .يابد پيوندد به برتري و تعالي دست مي اي كه به آن مي و جدا كننده) دليل بازتاب نور بر برف

كنند،  ي افرادي كه در اين كتاب در مناطق مرتفع زندگي مي شويم كه نزد همه يادآور مي
هايي  هايي كه دارند داراي خواسته آنها با وجود تفاوت. توان پاكيزگي روح را مشاهده كرد مي

مشابه هستند و نوع نگرش آنها به زندگي، مفهوم ارزشمندي كه براي دوستي و ارزشي كه 
حتي افرادي از دهكده نيز كه به . سازد قايل هستند، همگي آنها را يكسان ميبراي آزادي 

هاي  پس اغلب حركت. شوند آيند با تحولات استعلايي روبرو مي سمت اين ارتفاعات مي
به عنوان مثال، . ماند وجوي حقيقت مي هاي كتاب ژيونو كه صعودي است به جست شخصيت

رود، ديگر هرگز پا   ارتفاعات و به عمارت لانگلوآ ميي دهكده وقتي به خانه سوسيس از قهوه
به . كنند طور لانگلوآ و ساير افرادي كه در آن قسمت زندگي مي گذارد، همين به دهكده نمي

روند، با  علاوه، هنگام شكار گرگ، وقتي اهالي دهكده به سمت ارتفاعات پوشيده از برف مي
رسد كه هر يك از آنها به نوعي به آگاهي از   ميدار نقشي است، ولي به نظر اينكه هر يك عهده

تيب، فردريك وقتي به بالاي به همين تر. شود رسد و به خويشتن خويش نزديك مي خود مي
توان  اي كه نمي العاده به شكل خارق«:يابد وجود خود ميرسد، احساسي را در  مي32ي آرشا قله

). 70: 1947ژيونو، (» حد دارد يكه اين دنياي جديد وسعتي ب) به طور غريزي(تصور كرد 
نظير را با بالا رفتن از درخت راش نيز، در ميان ترس و كنجكاوي، تجربه  همين احساس بي

برد و اينگونه است كه  كند، گويي ارتفاعات قدرت تدبير و انديشه را در انسان بالا مي مي
عروجي در حكم سفر پس اين سفر عمودي و . برد مي ها پي لانگلوآ به حقيقت وجودي انسان
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ها در مقابل بن  شود كه شخصيت گر مي دروني ارزشمند است، اين سفر زماني بيشتر جلوه
در مورد اين كتاب بايد گفت در زمستان كه افراد روستا در . گيرند هايي قرار مي بست
هاي مربوط به  شوند، احساس دلزدگي و انديشه هاي خود و با وجود برف محبوس مي خانه

ي دوران  انساني از سوي افراد ويژه و صاحب تفكر، همه و همه يادآور اين جملهشرايط 
دوران، (» آورد اي را بوجود مي هر گرفتگي، هر باغ بسته، رهايي دروني و سفر عمودي«: است

ت كه قصد قيام عليه چرخش حركت استعلايي در ارتباط مستقيم با اراده ايس). 177: 1992
  .داردروزگار و شرايط انساني 

  
  نتيجه گيري

در پايان اين مقاله و كاربرد رويكردي كه در بررسي اغلب آثار ژيونو نيز مصداق 
توان نتيجه گرفت كه تخيل ژيونو اغلب براساس نوعي موقعيت ارضي و وضعيت  يابد، مي مي

شود، از  هاي مختلفي به سمت اين وضعيت و موقعيت متمركز مي كند و نشانه مكاني عمل مي
ي روز ـ شب، به حركت عروجي ـ سقوطي و  ي منظومه توان به نمادهاي دوگانه له ميآن جم

به علاوه، فضاي شخصي و خصوصي نه تنها پرده از . تواتر درون وبرون اشاره كرد
اي براي  دارد، بلكه حيطه و محوطه ها برمي حي نويسنده و حتي شخصيتساختار رواني و رو

ها  از سوي ديگر، اين فضاها استعاره. شود  داستان ميهاي هاي شخصيت جايي و حركت جابه
هاي ضمير خودآگاه و ناخودآگاه را نيز در خود دارد و همانگونه كه  هايي به لايه و كنايه

اي است كه تضاد زميني ـ اثيري بودن را  گويد ژيونو از خلال اين همه مانند فرشته بلرون مي
رش لايتناهي كيهاني در اركستر ادبيات فرانسه ها و ع دهد و تكخوان ورطه در خود جاي مي

هاي مختلف، نشان داده شد كه  در نهايت، با تكيه برمثال) 18: 2009. ك.ر(خواند  از انسان مي
نظير و نوع  شوند، بلكه بيانگر تخيلي كم دها محدود نميفضاها در اين كتاب تنها به مكان رخدا
ها پس از پشت سر  ني است كه چگونه شخصيتهاي انسا واكنش نويسنده به نيستي و واقعيت

گذاشتن مسيرهاي هبوط و سقوط به كمك صعود و عروج سعي در رسيدن به ارتفاعات 
استعلايي دارند، به همان شكلي كه نويسنده فضاي داستان را به فضايي براي مقابله با زوال 

  .  تبديل كرده است
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